
 

 

  

  

  

  

  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم

 بسم اللَه الرحمن الرحيم

 الحمدللَه رب العالمين

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىناأبيالقاسم محمى

يِّبيَن الطىاهِرينَ وَ لَعْنةَُ اللَه عَلَّ أعْدائِهِمْ وَ علّ ءَالهِِ الطَّ

 أجَْْعين

  

لام در حديث عنوان، به صادق عليهامام  السى

لْم؛ آن اموری ايشان می ا اللَوَاتِِ فِِ الْحِ فرمايند كه: وَ أَمَّ

ل  كه بايد در ارتباط با حلم و بردباری و صبر و تحمى

رعايت كنی اين موارد است، كه راه و روش ارتباط با 

مردم و اجتماع و مسائل اجتماعی را حضرت در اينجا 
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كند كه اگر اين كنند. و واقعاً انسان احساس میمیبيان 

مطلب رعايت شود ديگر گرفتاری از اجتماع 

خيزد، اجتماع ديگر گرفتاری ندارد، مردم ديگر برمی

ها و تضادها و اين گرفتاری ندارند، ديگر اين تقابل

بندد، و ديگر موردی برای ها از ميان برمیاختلاف

 ماند.تعارض باقی نمی

اً این عبارات عبارات عجیبی است كه واقع 
نیاز دارد به اینكه انسان راجع به این عبارات بنشیند 

دهد و فكر كند و تا جایی كه افق فكری او اجازه می
و سعه وجودی او استعداد برای درك مطلب را دارد، 
این ذهن خودش را ببرد و توقف نكند، نایستد، 

نصیب  طور جلو برود كه هر چه جلو برودهمین
بیشتری خواهد یافت، هر چه جلوتر برود نصیب 

 بیشتری خواهد یافت.

ل امام  لام اين است كه: اگر عليهعبارت اوى السى

ا؛ اگر  شخصی به توگفت: إنْ قُلْتَ وَاحِدَةً سَمِعْتَ عَشًْْ

در  دهم! فَقُل لَهُ يكی به من بگويی ده تا جوابت می

 ْ ا لَ تَسْمَعْ وَاحِدَة؛ اگر ده تا  پاسخش بگو : إنْ قُلْتَ عَشًْْ
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شنوی، يكی هم در مقام تقابل شما بگويی يكی هم نمی

 زنيم!گوييم و حرف نمیشما، ما مطلب نمی

شاءاللَه اگر راجع به مسأله سكوت، إن 
خداوند توفیق بدهد در جلسات آینده صحبت 

السّلام از این فقره علیهكنیم ولی منظور اماممی
گیری منظور كیفیت موضعسكوت نیست، بلكه 

انسان است و كیفیت اتّجاه انسان است، چطور انسان 
افتد و این در قبال مسائلی كه برای او اتّفاق می

مسائل، مسائل ناگوار است ]عمل نماید[ و كیفیت 
برخورد انسان با مطالبی كه در اجتماع و در مسائل 
شخصی، در منزل، در ارتباط با رفیق و دوست و 

شود، خُب البتّه و فامیل برای او حاصل می آشنایان
بعضی از این مسائل مسائل مناسب است و خوشایند 

ها، تمجیدها و كه خُب انسان انسان است، تعریف
شود و تبسم و لبخند در سیمای او خوشحال می

كند، نگاه كنید ببینید كاری میبَه چهشود: بَهظاهر می
كند، چه مكی میدهد، چه ككاری انجام میمثلًا چه

كند، چه برخوردی زند، چه دستگیری میحرفی می
ها و دارد، چقدر آدم خوبی است! و این آدم خوبی
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چقدر برخورد خوب تا وقتی است كه به این 
گردد، تا وقتی به حساب این است چقدر آدم برمی

خرده خوبی است، اگر روزی بیاید و این مسأله یك
یم همچین تعریفی گویوقت نه، میسست شود، آن

نیست! ما كه چیزی نفهمیدیم، ما كه چیزی ازش 
نفهمیدیم، ما كه چیزی به دست نیاوردیم، حالا 

دانیم شما چیزی فهمیدی، شما مطلبی ... بعد نمی
رود شبهه كم جلو میحالا این به عنوان شبهه؛ كم

شود: اصلًا كی گفته این آدم خوبی تبدیل به تقابل می
گفتی: این آدم خوبی تو كه دیروز میاست؟ نه! بابا 

است، چی شده حالا یك خرده مسأله نسبت به تو 
 كم شده، و این
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هایی كه از دهد كه همه این تعریفنشان می 
اش را هم كنند در این دنیا، حالا همهانسان می

دانیم نود و توانیم بگوییم، اغلبش، این را كه مینمی
دیگر مسلم است،  ای درصد هست، این كهخرده

گردد، نه به واقع، كه این همه اینها به خود برمی
شخص به واقع چیست، به واقع در چه موقعیتی 

ای قرار دارد به واقع در است، به واقع در چه محدوده
چه موقعیتی قرار دارد، تا وقتی جیب آدم برای طرف 

خداست اصلًا، شل است: طرف پیغمبر است، ولّی
فهمد عرفان را با الف ت اصلًا نمیباللَه اسعارف

باللَه است، این نویسند عارفنویسند یا با عین میمی
خداست این ... همین كه جیب صفر شد: این ولّی

كنم! تر. شوخی نمیآید پاییناز شمر و یزید هم می
هست! تمام این مطالب هست. همه این مسائل 
 هست و همیشه بوده، همیشه بوده. فقط زمان عوض

شود افراد همان هستند و طرز فكر افراد همان می
ها همان است و كیفیت برخوردها با است، سلیقه

كند، بین مسائل همان است. بین عالمش فرق نمی
كند. حالا همه اینها به چه جاهلش فرق نمی
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گردد؟ همانطوری كه عرض كردم در جلسه برمی
یار گردد، یعنی از دیدگاه نفس، معقبل به نفس برمی

شود برای تناسب و عدم تناسب و ملاك تعیین می
 افراد و كارهایشان و صفاتشان.

پس بنابراین وظیفه انسان چیست؟ اینجاست  
كه انسان باید حواسش جمع باشد، به تعریف مردم 
دیگر نباید نگاه كند، باید ببیند این تعریف از چه 

كنند از چه نشأت گیرد، تعریفی كه مینشأت می
د! بله، ممكن است تعریف بنده خدا صدق گیرمی

گوییم كه در همه موارد اینطور هست، باشد، نمی
افتد كه طرف واقعاً از روی مواردی خُب اتفاق می

زند، نیتش در این مسأله نیت صادق صدق حرف می
 است، نیتش نیت صاف است، نیت نیت صاف است!

تعریف تا وقتی است كه شخص جزو حزبش  
بش باشد تعریف و تمجید هست ولو باشد، جزو حز

خواهد باشد، باشد؛ چون جزو بدترین افراد می
حزب است، چون جزو گروه است، چون جزو این 

است، چون جزو  1مجموعه است، چون جزو این فئه

                              
كَمْ )اى فِرْقة، مجموعة تشترك فى الصِّفات العامّة، طائفة، جماعة : الفِئَةُ 1
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این حزب است و چون جزو این اجتماع است، نه، 
كاریش نداشته باش، دست به او نزن، خلاف كه 

كنند، كنند، خطا میا همه میكند: خُب، خلاف رمی
ما كه معصوم نیستیم، ما كه امام نیستیم! امّا خدا 
نیاورد روزی را كه این بیاید از این حزب فاصله 

خواهم اینجا باشم، نمازم را بگیرد: آقا من نمی
خواهم گیرم ولی اینجا نمیام را میخوانم، روزهمی

باشم، چیه زور است؟ زور كه نیست بابا! دلم 
خواهد خانه روبرویی خواهد اینجا بیایم، دلم میمی

خواهد در این مسجد شركت كنم، دلم بروم، دلم می
خواهد در یك مسجد دیگر شركت كنم، یك شب می
خواهم یك خواهم اینجا نماز بخوانم، اصلًا میمی

خواهم در شب یك جای دیگر بروم، یك روضه می
ر در یك این حسینیه گوش بدهم، به یك روضه دیگ

خواهم گوش بدهم، دیگر زور كه حسینیه دیگر می
به من نكردند آقا، آیه نیامده كه حتماً باید در این 
مجلس شركت كنی، حتماً باید در این حسینیه 
شركت كنی، حتماً بایستی كه با این فرد باشی! تا 

                              
 (.فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ الِلهفِئَةٍقَلِيلَةٍ غَلَبَتْمِنْ
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رود بیرون، هان! این امشب نیامد، قضیه شخص می
ا یك خرده مثلًا یك جا دیده چیست، فلانی نَپَرَد ... ت
 روی؟ شماشده: شما اینجا هم می
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دانی اینها مخالف ما هستند؟! مگر نمی 
مخالف هستند كه مخالف هستند، مخالف در روش 

ها، نماز كه خوانند بیچارههستند، نماز كه می
روند، گیرند، حج كه میخوانند، روزه كه میمی

رها را انجام خوانند، همین كاهمین قرآن را می
گوید: چرا نماز دهند! چرا از اینجا رفتی؟! نمیمی

خوانی؟ آیا نمازت هنوز هست؟ آیا توجّه به خدا نمی
را هنوز داری حالا كه از اینجا رفتی، آیا اعمالت 
مطابق با رضای خدا هست؟ هیچ از اینها صحبت 

طرف و نیست. آیا تفكّرت از آن حالت استقامت این
و اعوجاج در فكرت پیش نیامده؟ هیچ طرف نرفته آن

[ فقط اینكه چرا از اینجا رفتی از اینها ]خبری نیست
دانی آنها مخالف ما هستند؟ مگر آنجا؟! مگر نمی

 دانی؟نمی
یك وقت در تهران یك هیئتی بود، به یك  

آقا بودیم ای هم ما در یك سفری كه با مرحومنحوه
وقتی كه ما در آنجا با آن افراد هیئت آشنا شدیم. اصلًا 

شنیدیم، اصلًا برایمان قابل های اینها را میحرف
فرستادند از هضم نبود: یعنی چی؟! افرادی را می
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رود حرف اینجا به آن شهر كه ببینند آنجا كی می
زند، واعظش كیه، ذاكرش كیه، كیفیت می

كنند، چند اش چیست، چه نوع پذیرایی میپذیرایی
آمدند گزارش ورد چیه، بعد مینفر آمدند، نحوه برخ

طرف، مسائل دیگری را در نظر دادند. اینها اینمی
گرفتند كه گرفتند، خصوصیات دیگری در نظر میمی

شنیدیم ها، روی دست آنها بزنند، همه اینها را ما می
 شنیدیم!همه را می

ای از آن افرادی كه از بعد از آن سفر یك عده 
ا بودند یادم هست زمان سردمداران آن هیئات و آنه

آقا، من خودم حضور شاه بود آمدند منزل مرحوم
داشتم، قم بودیم منتهی آمده بودیم تهران و حضور 
داشتم، خیلی اصرار و ابرام كه شما بیایید و مسئولیت 
این هیئت را به دست بگیرید. ایشان هم عذر و بهانه: 

توانم و مسجد من خودم كار دارم و مگر من می
رفت. و فلان و ... و آنها به خرجشان نمیهست 

آیم آنجا، دانی من میآخر ایشان گفتند: آقا می
كار خواهم مسئولیت را به دست بگیرم چهمی
روی یا گویم: جنابعالی برو كنار، میكنم؟ اوّل میمی
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نه؟ طرف رنگش پرید! لابد با خودش گفت: خوب 
برو كنار؛ است دستور اعدامم را نداد، فقط گفتند آقا 

حالا تمام این بنا و ساختمان و اینها، همه به خاطر 
این بود كه تشریف داشته باشیم، اینجا تشریف داشته 

گوید: اوّل برو كنار، تو اینجا باشیم، این آقا می
ای؟ برای امام حسین؟! برو یك گوشه بشین كارهچه

ات را بكن و بعد برو ات را بكن، گریهو گریه
خواهی ات، مگر تو نمیدنبال زندگی ات، بروخانه

آید من باید تعیین ... ]فرمودند:[ منبری كه اینجا می
كنم نه شما، از چایی گرفته تا تمام مسائل باید زیر 
نظر من باشد، آیا شما آمادگی برای این قضیه را 

شاءاللَه دارید؟ گفتند: آقا خیلی مخلص سركاریم، إن
ا را برای اسلام و سایه عالی مستدام و خداوند شم

مسلمین حفظ كند و نگه دارد خداحافظ شما! دُمِشان 
را گذاشتند روی كولشان و رفتند از منزل بیرون. 

تواند بلند شود برود در خُب بله آقای طهرانی نمی
فلان هیئت و مسئولیت بپذیرد و بعد هرجا طناب 

ها ور برو، نه این حرفور برو، از اینبیندازند از این
گوید: باید این كار انجام آید آنجا میت. مینیس
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گویی چشم یا شود! باید بگویی چشم؛ می
گویی هزارنفر هستند، چرا من گویی؟ اگر نمینمی

خندند، بلند شوم بیایم؟ هستند، افرادی هستند می
داریشان كنند، مردمكنند، خوب صحبت میتبسم می

 داری مناسبیبسیار مردم
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آیند، توی كنند، راه میهست، همراهی می 
زنند، سركوفت به ات نمیزنند، در سلیقهذوقت نمی

زنند، تذكر به تو زنند، مهمیز به تو نمیتو نمی
بَه و اش بسیار خب و آفرین و بَهدهند، همهنمی
ها بارت آقا و حاجی بازاری و فلان و این حرفحاج

ارند روی گذكنند، هندوانه صدكیلویی میمی
اندازی پایین ات، و بعد هم جنابعالی سرت را میكلّه

دهی! نه جانم، نه هر كاری دلت خواست انجام می
شود، این مسأله به این كیفیت عزیزم، این نمی

شود، بله افراد دیگر هستند، خوش اخلاق نمی
توانند با این كیفیت اداره هستند، خلیق هستند و می

 هستند! بكنند و خیلی هم زیاد

آقا به من فرمودند: آقاسيدمحسن يك روز مرحوم 

مواظب خودت باش، و مواظب اطرافيانت باش اينها 

گيرند، و بدون اينكه خودت آيند دورت را میمی

ه باشى اختيار امور تو را به دست می گيرند، و متوجى

برند كه مورد تمايلات كم به همان مسيری میكم كمكم

آنها خواهد بود، و بعد با سر به جهنىم و افكار و توقعات 

اندازند و هيچ كاری هم به كارت ندارند، حواست می
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هميشه جْع باشد! حواست بايدجْع باشد. و من در اين 

تِ كه بعد از فوت مرحوم ت در اين مدى آقا كرات و مدى

شدم و ياد حرف آقا مرات با مسائل مختلفی روبرو می

ت باشه! و خودشان افتادم: حواست باشد، حواسمی

هم از اين مطالب الی ماشاللَه ... خُب ما بوديم ديگر، 

ما در زندگيشان بوديم و از نزديك در ارتباط با افراد 

دانستيم كه ... حواسشان جْع بود، بوديم، خُب می

ه بودند، تمام مسائل را می سنجيدند و بر طبق آن متوجى

ی ديگر كردند، وقتكردند و برخورد هم میحركت می

كردند، يعنی خواهی نخواهی ای نبود برخورد میچاره

 شد.اين مسأله پيدا می

فرمایند كه: السّلام در اینجا میعلیهامام 
دهی آن كار برای مواظب باش كاری را كه انجام می

نفس نباشد. چرا وقتی انسان با یك مسأله مواجه 
خواهد بر آن مسأله غلبه كند؟ چرا شود میمی
طور است؟ چرا وقتی كه در یك دعوایی، در یك این

خواهد آنچه شود انسان نمیتنازعی وقتی كه پیدا می
را كه هست مطرح شود، قضیه چیست؟ حالا كاری 



_________________________________________________________________ 

17 

نداریم به اینكه بالاخره اینها یك عواقبی دارد، یك 
طرف نتایجی دارد، یك مسائل اخروی دارد و باید آن

را كار نداریم طرف حساب پس بدهیم اصلًا ما آن
حسابی هست، نیست. این قضیه چیست كه انسان 

خواهد روبرو شود بیاید و وقتی كه با یك مطلب می
فهمد مسأله را حق را به طرف به جای اینكه خُب می

دهد، این آید اصلًا حق را به خودش میبدهد می
اش به خاطر حُب نفس مطلب چیست؟ این همه

او شود، به حق خواهد ضعفی متوجّه است، نمی
كاری ندارد كه چی هست چی نیست، به حق كاری 
ندارد، آیا حق در واقع چیست، به واقع كاری ندارد، 
كه در واقع چیست، به این كار دارد كه خودش در 
اینجا چه موقعیتی دارد؟ آیا موقعیتش در یك 

شود؟ اگر شود یا نمیای لحاظ میهمچنین مسأله
موقعیت در عالم است  شود این موقعیت بهترینمی

شود این موقعیت بدترین موقعیت و اگر لحاظ نمی
در عالم است و اصلًا مجلسش مجلس شمر و یزید 

شود مجلس شمر و یزید، همین است. مجلس می
گفت: نور آمد و میمجلسی كه تا سال گذشته می
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ماه دارد، همین مجلسی كه تا سال گذشته و شش
ارد، همین مجلسی گفت: روح دآمد میگذشته می

شود، همین گفت: حال و هوا عوض میكه می
مجلسی كه ... یكدفعه تبدیل به مجلس شیطان 

 شود،می
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شود، تبدیل تبدیل به مجلس شمر و یزید می 
شود. خُب این به مجلس عمروعاص و اینها می

آیند خُب همان مجلس كه فرقی نكرد، افرادی كه می
خُب همان صحبت  شودافرادند، صحبتی كه می

است، تغییری در صحبت نیست، چون بالاخره یك 
سَرد كلام است، یك سیر كلام است، یك مسأله 

شود دیگر، صحبت در یك جریان است، مطرح می
شود به یك جریان این جریان كه یكدفعه تبدیل نمی

شود؟ این مخالف، یك جریان است، امّا این چی می
كه از كجا دارد  داندخودش عوض شده، مسكین نمی

خورد. خودت عوض شدی، مجلس عوض می
 نشده، افراد در مجلس عوض نشدند.

خیلی عجیب است این داستان خیلی داستان  
آقا خُب عجیبی است، خیلی عجیب؛ در زمان مرحوم

كردیم، افرادی بودند ما این مسائل را مشاهده می
كردند از آقا و تعریف خُب وقتی كه صحبت می

كردند و شاید هم یك حالاتی و تمجید می كردندمی
آمد كه مؤید این مسائل و اینها بود برایشان پیش می

گفتیم: اینها اصلًا دیگر رودست ندارند، یك می
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دانم و گویند، نمیافرادی هستند دیگر چه دارند می
الآن روی كره زمین اگر یك نفر باشد فلان است، اگر 

ینجا است، در آن دانم كسی چه باشد فقط در انمی
دانم فقط یك نقطه دارد ازش نور بالا دیدیم نمی

ها رود بالا، از آنجا مشاهده كردیم ... از این حرفمی
شنیدیم! ها زیاد میشنیدیم، از این حرفما خیلی می

كم طور تا كمروزگار گذشت، زمانه گذشت، همین
های آمد و یك مسائل دیگری پیدا شد یك خواست

ها ترتیب اثر ا شد، و برطبق آن خواستدیگری پید
شود كه هر كسی هر چیزی بخواهد داده نشد نمی

انسان بگوید: چشم! هر چیزی حساب دارد، همه جا 
شود همین كسی كه این حال را دارد كه چشم نمی

گوید كه: اخیراً آید و میبیند همین شخص میمی
ت وهوا دیگر نیست و آن نورانیدانم چرا آن حالنمی

كم تبدیل به كدورت و كم كمدیگر نیست، و بعد كم
شود، عجب! ما كه چیزی مشاهده ظلمت می

ای نكردیم، ما كه تغییر و تحوّلی ندیدیم، ما كه مسأله
ندیدیم، این زندگی، ارتباط، مسائل، اینها خُب همه 

گذشت، این نحوه هم مینحوه بوده و به یكبه یك
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ای در آمده، چه قضیه چه تفاوتی الآن در اینجا پیش
اینجا پیش آمده، بعد معلوم شد بَه خودش بنده خدا 
مسأله پیدا كرده، خودش مسأله پیدا كرده. و 

دوتا هم نبودند، الآن هم هستند افرادی كه در آن یكی
زمان به یك همچنین قضایایی مبتلا بودند و الآن هم 

 در قید حیات هستند.
صر های آنها در جلسات عهنوز صحبت 

جمعه، در گوش من هست و شب شنبه و چه 
كردند و زدند، و مطالبی كه مطرح میهایی میحرف

حال و هوایشان هنوز در گوشم مثل یك نوار این 
یك این مسائل ... بعد كه یك بهكند و یكحركت می

آید همین آقا، همین فرد، همین امتحان پیش می
لان و خدا و فخدا، كه خُب ولّیشخص، همین ولّی

این چیزها ... یك وقت رفته بودیم منزل یكی از 
اینها، ظهر برای نهار گوشت خریده بود و داشت 

كرد كه برای نهار بیاورد كرد و درست میكباب می
رو كرد به من، گفت: من دیشب كه رفته بودم این 

تكّه گوشت را از قصابی بخرم گفتم: این را تكّه
ر دل این اولیاء خدا كنم و همه اینها وقتی كه دمی
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شود، چه حالی پیدا گیرد تبدیل به نور میقرار می
 گردد، وقتی اوضاع عوضكردم! همین آقا، بعد برمی
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آید گفت: این شود، یك مسائلی پیش میمی 
زند، معلوم نیست مطابق كارهایی كه از ایشان سر می

با شرع مقدس باشد! ا ا ا عجب! معلوم نیست ... این 
وهوایت خواب و خیال ه همان است، یا آن حالآقا ك

ات خلاصه مسائلی است كه باید بود، یا این برنامه
ببینی چه اتّفاقی افتاده. معلوم نیست كار این آقا 

دانم دیگر بعد از مطابق با شرع باشد! حالا نمی
گذشت زمان حالا چه نظری پیدا كرده اطّلاعی 

همه اینها برای ندارم، ما كه دیگر ارتباطی نداریم! 
چیست؟ همه اینها برای این درون است، به بیرون 
كاری ندارد، این درون عوض شده، این درون تغییر 
پیدا كرده، این درون كم توجّهی شده آسمان به زمین 
آمده، این درون كم توجّهی شده زلزله شده، این 
درون كم توجهی شده همه چیز تغییر پیدا كرده، 

دانم جبرئیل ابلیس شده، نمیرحمان شیطان شده، 
فرض بكنید كه پیغمبر كافر شده، همه اینها به خاطر 

 كند.این درون است، اینجا تغییر پیدا می
فرماید حواست جمع باشد، صادق میامام 

گویی كه اگر یك چیزی بگویی اینی كه الآن داری می
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شنوی، مواظب این باش، كه تو از چه ده تا می
عی هستی و از چه اصلی و از چه ای و چه منبریشه

شنوی زنی، ده تا میای داری این حرف را میپایه
یعنی چه؟ مگر انسان باید دنبال این باشد كه بخواهد 
نسبت به یك قضیه پاسخ بدهد، نسبت به یك قضیه 
باید جواب بدهد، اصلًا چرا باید جواب بدهد؟ ما 

كاره هستیم در این وسط كه بخواهیم نسبت به چه
شود یك مسأله جواب بدهیم، تا یك چیزی می

شود احساس تكلیف شرعی، تا یك چیزی می
تكلیف! این احساس تكلیف هم یك دریای وسیعی 

خواستم یك چیز دیگر بگویم یك دریای است می
وسیع است كه هر كسی برود درونش خلاصه این 
گنجایش این را دارد كه بگوید: باز هم بیایید، باز هم 

تكلیف شرعی، تكلیف شرعی احساس بیایید، 
 كند.می

دانید كجاست؟ احساس تكلیف شرعی می 
آنجایی است چه انسان مطلبی را بگوید چه مطلبی 
را نگوید، برایش فرقی نكند، پای خود را در این میان 
نگذارد، پای خودش در این میان نباشد، مسأله 
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مربوط به غیر باشد، فقط این یك ناقل است، همین؛ 
یك ناقل است. خودش دیگر این وسط مطرح  فقط

نیست، بگویند: بگو، بگوید، بگویند: نگو، نگوید، 
خواهد باشد، برای او فرقی نكند، حالا هر چی می

خواهد خواهد بپذیرد بپذیرد، نمیباشد. كسی می
شود تكلیف شرعی. و وقتی نپذیرد نپذیرد، این می

تمام  كه انسان یك مطلبی را گفت تمام شد، مسأله
شد، حالا بیایند برخلافش بگویند، خُب بگویند؛ 

طور بنده خودم بارها این مطلب را عرض كردم همین
آقا و به عنوان هم هست، مطلبی را كه از قول مرحوم

آقا نقل شود اگر ببینم خلاف است مرام مرحوم
گویم: این خلاف است و دروغ گویم، صریحاً میمی

این دلیل. خُب حالا یك  است، همین، به این دلیل به
ای بیایند خلاف بگویند، آسمان و ریسمان را به عده

هم بدوزند و مطلب را ثابت كنند، دیگر به من 
ارتباطی ندارد، من حرفم را زدم، دیگر پیگیری هم 

كنم. بله، اگر یك نفر بیاید بگوید: آقا شما در نمی
 گویمگویید؟ بنده دلیلش را میقبال این دلیل چه می

دلیلش اینست. امّا اینكه بخواهم مقابله بكنم و بیایم 
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و بگیرم و تانك و توپ بگیرم كه مثلًا طرف را 
شود: اگر یكی بگویی ده محكوم كنم این همین می

شنوی، این همین است. آدم پس بنابراین باید تا می
حواسش جمع باشد، تكلیف شرعی نیاید سرش را 

 ، هر كاریرودكلاه بگذارد، سر ما كلاه می
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كنیم به حساب در این دنیا و هر غلطی می 
گذاریم، تكلیف شرعی چی، پشم تكلیف شرعی می

 چی، كشك چی؟ وظیفه انسان بیان مطلب است.

ای كه اخيراً اتىفاق افتاد، و سر و صدا همين مسأله 

مخالف بودند و حرام  1آقا با ترور و اغتيالشد ... مرحوم

ا و بارها در جلساتشان هم اين مسأله ، باره2دانستندمی

را مطرح كردند كه حرام است. آمدند گفتند: ايشان 

خير، اين راجع به شاه ]دستور[ ترور داده، گفتم: نه

قضيه دروغ است و از ايشان چند بار خودم شنيدم كه 

[ نبودم، مرحوم ميلانی گفتند: بنده در آن ترور ]موافق

اينها بودند و من در اين بودند و مرحوم سرلشگر قرنی، 

مسأله ساكت بودم، خودم از ايشان شنيدم، و بعد هم 

خودشان در مجالسی كه راجع به اين قضيه، مسأله مطرح 

كردند، حالا شاه هر كسی بود بود، اين يك مطلب 

                              
اغتيال: اغتيالا يا قتله غيلتا؛ يعنى پنهانى و به شكلى كه مقتول با خبر نشود،  1

او را از پاى در آوردن. در المنجد، الغيلةً به معنى فريب دادن و به ناگاه كشتن 
 و قَتَلَهُ غيلةً به معنى به او نيرنگ زد و به ناگاه او را كشت آمده است.

در پاورقى؛  2٨٩، ص 1٠ناسى، ج ؛ امام ش٦٦، ص ٩امام شناسى، ج  -2 2
، ص 1؛ ولايت فقيه در حكومت اسلام، ج ٥1و  ٥٠وظيفه فرد مسلمان، ص 

1٥٥. 
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است، ما كاری به خوب و بد او نداريم، كار به اين 

تيال و آيد اين مسأله اغداريم كه: آيا يك عارف اين می

ترور را برای يك همچنين شخصی تجويز كند يا نه؟ 

عقيل نيامد بندهد! مسلمعارف اين كار را انجام نمی

عروه ]ترور كند[ در حالی كه بنزياد را در منزل هانیابن

كرد جريان تمام بود، توانست و اگر اين كار را میمی

ه عقيل راضی شد بر اينكبنمسأله ديگر تمام بود، مسلم

خودش كشته شود، پسر پيغمبر كشته شود، زراری 

پيغمبر كشته شود، يعنی همين عمل باعث شد كه اين 

مطالب يك به يك اتىفاق بيفتد و بعد آنها اسير شوند، و 

به كوفه برده شوند و از كوفه به شام در زنجير و غل، از 

اين شهر به آن شهر در سرما و گرمای سوزان بروند و 

ا كار خلاف انجام ندهد، اين را بعد به مدينه  بيايند، امى

لام! حالا اگر ما حسين عليهگويند نماينده اماممی السى

كرديم؟ نه، الآن از بين رفتن اين غائله بوديم چكار می

و اين فتنه و جلوگيری از جريان كربلا منحصر است به 

زياد هم ديگر بنزياد و عبيداللَهبناز بين بردن عبيداللَه

شود دسترسی پيدا كرد، غير از اين مكان به او نمیدر 
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كرديم، پس الآن بزن تمام كن! ما بوديم اين كار را می

توانست اسوه كرديم، ولی ديگر جريان عاشورا نمیمی

های ديگر و مسائل ديگر شد مثل جريانواقع شود، می

زند، و در همه جای دنيا هم هست، بالاخره يكی می

طرف، دوباره اين بالا اين يا آنخورد، يا يكی می

آيد ... از اين چيزها طرف میآيد، دوباره توپی از آنمی

 و اين مسائل همه جا هست. ديگر تا روز قيامت:

*** كه  به جز از علی كه آرد پسری ابوالعجایب
 1علم كند به عالم شهدای كربلا را

آن دیگر امام حسین نبود برای ما، یك آدم  
خواند، روزه آوری بود، مسلمان بود، نماز میجنگ

گرفت، پسر پیغمبر هم بود، آدم خوبی هم بود، می
های خوبی طور، اینها آدمعقیل هم همینبنمسلم

 بودند، نماز
  

                              
گزيده غزليات، غزل هماى رحمت، محمد حسين بهجت تبريزى  1
 (.شهريار)



_________________________________________________________________ 

32 

حسین خواندند، عالم هم بودند ... امّا اماممی 
كند، حسین ترور نمین امامدیگر نبودند، چرا؟ چو

گوید: من بمانم، منی شود بشود! او نمیكشته هم می
بیند تا اینكه ترور حسین من نمیدر كار نیست، امام
بیند و او حساب و كتاب دارد، او كن یا نكن، او می

خط دارد او منطق دارد، او مطلب دارد و براساس 
این  رضای او و تقدیر او و مشیت او اگر حركت كرد

رسد به شفاعت كبری و اگر حركت نكرد و ایستاد می
خرده به و توقف كرد و خودش را هم در اینجا یك

ها خرده به حساب آورد، ما بمانیمحساب آورد، یك
خواهم حواسمان جمع باشد، متوجّه هستید چه می

عرض كنم؟ ما بمانیم، ما بمانیم اسلام مانده ...، نه 
میلیون مثل تو هم ت، دهبابا جان! تو كه سهل اس

كند، ما بمانیم تا اسلام بماند یا برود تفاوتی نمی
گفت: نه چرا؟ اتّفاقاً من بروم حسین میبماند! امام
ماند، من باید بروم تا اسلام بماند، فرزندان اسلام می

من باید بروند تا این حركت ادامه داشته باشد، تا این 
باشد تا این راهی كه باز شده، این راه هموار 

ای كه باز شده، این چشمه جوشان باشد من چشمه
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اصغر من باید برود باید بروم، فرزندم باید برود، علی
هایم بروند بهترین برادرهایم بروند، برادرزاده

اصحابم هم بروند، بعد هم تازه جریان اسارت، كه 
آن خودش هر روزش یك كربلایی بود، بعد آن 

اینها همه به خاطر چیست؟  جریان باید پیش بیاید!
به خاطر این است كه اینجا، این وسط در میان نیست 

كند، فقط به خود در میان نیست، فقط به او نگاه می
اندازد. این درسی كه ما باید در جریان او نظر می

حسین باید بگیریم عاشورا بگیریم و سیر حركت امام
وط این واقعاً درس عجیبی است، یعنی سعادت ما من

به این مطلب است كه این مطلب را دربیابیم كه آیا 
در این مسائلی كه اتّفاق افتاد در این قضایایی كه 

 اتّفاق افتاد ....
واقعاً جریان عاشورا خیلی جریان عجیبی  

یك ... اگر بهاست، انسان چطور مطالب را یك
خداوند توفیق بدهد در همین كتابی كه در دست 

سیمای عاشورا، در نظر دارم كه  تألیف داریم به نام
كمتر از خودم اضافه كنم، بلكه مطالبی را كه از 
بزرگان راجع به این قضایا در مجالس مختلف و در 



_________________________________________________________________ 

34 

های مختلف و فضاهای مختلف و با عبارت
تعبیرهای مختلف شنیدم، این مطالب را اگر خداوند 

وقت خواهید دید كه توفیق بدهد در اینجا بیاورم، آن
كنیم. چطور ما به جریان عاشورا دیگر نگاه می اصلًا

یعنی دیدگاه ما به این قضیه چیست؟ فقط یك 
دیدگاه، دیدگاه عاطفی است، فقط یك دیدگاه؛ 
دیدگاه ترحّم است؟ فقط یك دیدگاه، دیدگاه تألم و 
حزن و اندوه است؟ این قضیه است؟ یا اینكه نه، 

یر از این اصلًا مسأله غیر از این است، اصلًا مطلب غ
است، غیر از آن فضاهایی است كه تابحال برای ما 

هایی است گفتند، و غیر از آن تفسیرها و توضیحمی
خواندیم، اصلًا آنها در شنیدیم و میكه تابحال ما می

 یك فضای دیگری بودند.
هایی كه در خدمت به یاد دارم آن زمان 
حداد و آقا در كربلا بودیم در منزل آقایمرحوم

ها یا روزها، هایی كه ایشان مثلًا در طول شبصحبت
فرمودند، یا یك دقیقه یك چیزی میدفعه پنجمثلًا یك

بینم اصلًا آنها چه كنم میفرمودند، نگاه میجمله می
كردند به این جور نگاه میكردند، اصلًا چهتصوّر می
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قضایا، نسبت به این مطالب اصلًا چطور نگاه 
نها به قضیه سیدالشّهداء یا كردند؟ نگاه آمی

ابوالفضل و سایر اسرا و امثال ذلك، اصلًا حضرت
نگاه آنها یك نگاه عاطفی و ترحّمی از روی دلسوزی 

 و حزن و این چیزها نبود، در یك افقی بود كه
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خواستیم كه خود را به در آن افق اگر ما می 
بایست كردیم میاین دیدگاه پایین بیاوریم، تنزل می

نزل كنیم و آن لطافت و آن صعود و آن رقت و آن ت
عظمت و آن مجد و آن بهاء، و آن كبریائیتی كه در 
این قضیه و در این جریان در كار است همه آنها را 

شد به یك مسأله دادیم، خُب تبدیل میما از دست می
عادی زدن و كشتن و تیر و كمان و سر بریدن و بستن 

به یك همچنین مسائل  و بردن و ...، یعنی تبدیل
بینیم، شد، مسائلی كه خودمان داریم میروزمره می

بینیم؛ خُب در این كم و زیادش هم داریم می
ور خُب ور و آنافتد اینهایی كه دارد اتّفاق میجنگ

مگر چیست؟ حلوا و برنج زعفرانی اینجا كه 
ها، زنند به این مردمهایی كه میدهند، این بمبنمی

خورد به هایی كه دارد میبكنید كه موشكاین فرض 
طرف، طرف و آنهای بیچاره، ایناین مردم

هایی بیند، مطالب و فیلمهایی را كه انسان میعكس
بیند، خُب مگر چیست؟ خُب این هم مثل كه می

كربلاست دیگر، از نظر ظاهر خُب بدبخت كباب 
شده، كباب شده بیچاره، پدرش درآمده تا جان داده، 
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دانم همه چیزش را از دست داده، همه مصائب ینم
های و ... خُب حالا آن با شمشیر بوده، این را با بمب

دانم فسفری بوده و شیمیایی زا و نمیسوزنده و آتش
بینیم و مطالبی هایی كه الآن میبوده و ... با این وضع

كه هست و همیشه بوده در طول تاریخ، حالا یك 
 با گلوله است، یك وقت با وقت با تیر بوده، حالا
 دانم با كذا!شمشیر بوده، حالا نمی

حد عادی ما نباید این قضایا را بیاوریم در یك 
و در حد ظاهری و ... این جریانی كه اتّفاق افتاده، 
این اصلًا یك جریانی است، یك مطلبی است، یك 

اش را شما باید ای است كه هر قدمش، هر نكتهقضیه
و پرواز كنید، با آن بیرون بیایید، با آن از بگیرید و با ا

عالم نفس بگذرید، از دنیا بگذرید، از شهوات 
بگذرید، از تقلب بر مردم بگذرید، از این كه به هر 
كیفیتی بر حریف پیروز شوید از این بگذرید، از همه 

 اینها باید بگذرید.
زیاد را عقیل در آن موقعی كه ابنبنمسلم 

شهادت خود را امضا كرد و در نكشت مرگ خود و 
گوید: مرگ، جلوی چشمش مشاهده كرد، منتهی می
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مرگ است دیگر، باید اتّفاق بیفتد، من با كشتن این 
كنم ولی آیا آن حیات از مرگ ظاهری جلوگیری می

پایدار و عروج به عوالم ربوبی و تقرب و تجرّد را 
كارش كنم؟ آن را از دیگر چه كنم؟ آن را دیگر چه

ن بردم، پس مرگ برای آن مرتبه از وجودی من بی
حاصل شده، مرتبه ظاهری من بله، دوباره همین پلو 

ها خورم، شبخورم، همین نان و ماست را میرا می
خوانم شوم نماز هم میخوابم، روزها بلند میمی

طرف قضیه چیست؟ اینجاست افتد! آناتّفاقی نمی
خَرم و ا میگوید: نه، مرگ ظاهری رآید میكه می

كنم و در اصل آن حیات ابدی و آن تجرّد و قبول می
توحید و رسیدن به ولایت امام را برای خودم تضمین 

آورم! كه چطور اصلًا و آن را دیگر به حساب می
ها تغییر كند. چطور محاسبهها تغییر میمحاسبه

شود؟ خدمتتان كند، چطور مسائل عوض میمی
آیند اینقدر اینها حر می عرض كردم، وقتی كه لشگر

گیر و ضعیف و تشنه و ناله و نالان فرتوت و زمین
شده بودند كه اصلًا قدرت بر ... اصلًا بعضی از اینها 
قدرت نداشتند چیزی بردارند، حضرت خودشان 
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گذاشت دهانشان، آب را خود حضرت مشك را می
داد، خُب اینی كه الآن آمده جلویش را به اینها می

آید تمام خُب به یك ساعت دخل اینها درمیگرفته، 
 شد و رفت دیگر،
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هزارنفر همراهش بودند هزارنفر آن هم با این  
گوید: وقتی اینجا وضع و با این كیفیت، حضرت می

ها را پر از آب كنید دو برابر آب خواهید مشكمی
كنید، كه این دو برابر باعث شود ما بدنهایمان برود 

ها، معنایش این است دیگر، زیر سم این اسب
طور ده ما همینها جدا شود، خانواسرهای ما از بدن

شوند همه اسیر شوند، این دو برابر آب كردن فقط 
همین نیست دیگر؟ چه نتائجی دارد، دو برابر آب 

ها آب بدهیم، جان بگیرند بعد در مقابل كنید به این
گذاریم به این طرف بروید! ما بایستند بگویند: نمی

معنایش این است دیگر، پس كی این كارها را كرد؟ 
سین كرد، جریان كربلا را پس كی دارد به حخود امام

ریزد، این نقشه و آورد، كی دارد نقشه میوجود می
كند؟ آن كسی كه او برنامه را كی دارد طراحی می

واسطه نزول تقدیر و مشیت خدا در این عالم است، 
گوید: مشك دهد؛ میاو دارد الآن این كار را انجام می

ما را بگیرند، اگر مشك  را پر كن تا اینها بتوانند جلوی
وپار را پر نكنیم به یك ساعت همه اینها را لت

روند پی كارشان، پس دیگر كربلایی كنیم و میمی
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رویم به یك سمت دیگر، چون نخواهد بود، چون می
ثَكَلَتكَ »آنجا بینشان نزاع شد كه حضرت فرمودند: 

اگر در »حر گفت: « امُّك مادرت به عزایت بنشیند
زد ا هر كسی غیر از تو این حرف را به من میاین دنی

داد ولی چه كنم كه مادرت فاطمه پاسخش را می
ادب كرد، و همان نجاتش داد، « توانم!است و نمی

 همان مسأله نجاتش داد.
جوری خوردند، همینخُب اگر اینها آب نمی 

مرده بودند، دیگر اصلًا نیاز هم نبود كه شمشیر 
الا بگو ببینم چه گفت: حبكشند حضرت می

میریم! خُب بمیرید همین را ما فرمایید؟ داریم میمی
خواهیم بمیرید تا راهمان باز خواهیم دیگر. میمی

خواهیم شود برویم دنبال كارمان و آنجایی كه می
بریم. یعنی حضرت نسبت به دشمن خودش 

[ گوید: مشك را پر كن آب ]و به آنها بدهیم كهمی
توانیم ینكه این قضیه اتّفاق بیفتد! میزنده بماند، تا ا

دانست؟ این كه بگوییم حضرت اینها را نمی
شود، این كه صحیح نیست، پس بنابراین همه نمی

اینها برای چیست؟ برای اینكه این خود را كنار 
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گذاشته، وقتی خود رفت كنار، خُب هر چه 
خواهد اتّفاق بیفتد بیفتد، هر وقت كه" خود" رفت می

الا در این جنگ شكست باشد خُب باشد، كنار ح
 چون خود نیست دیگر.

حالا كه خود رفت كنار در این كتاب انسان را  
مورد تهاجم قرار بدهند، خُب بدهند، به جهنّم 
بدهند، حالا كه خود رفت كنار در این مقاله بیایند 
برای انسان هزارتا دروغ و دغل و ... بكنند، خُب 

اش كنید چون حساب، اضافهتا بنویسند، بكنند، ده
حساب اینكه این خود باید كنار برود. تكلیف شرعی 

شود همانی كه باید برای ابراز حق گفته شود نه می
صادق شود خود! تا وقتی اماماش میبیشتر، اضافه

دهد برو صحبت كن، محاجه كن، بحث دستور می
شود تكلیف شرعی، وقتی كن، با اهل خلاف این می

شوند و السّلام شهید میادق علیهصكه امام
گویند: نرو، صحبت نكن، بحث جعفر میبنموسی

كند، رود مینكن، حساسیت ایجاد نكن، حالا این می
خُب این چه شد؟ این چه شد؟ خُب دیگر برای او 

شود نیست، این برای خودت است، این دیگر می
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شود عمل خلاف ولایت، برای خود، این عمل می
شود شود عمل ضد ولایت، این عمل میاین عمل می

عمل خلاف تكلیف، اگر تكلیف است خُب تو بهتر 
گوید فهمد؟ او میجعفر میبنفهمی یا موسیمی

گوید نكن بشین سر جایت، نكن دیگر، وقتی می
زند! گوید: نه این الآن دارد به ولایت حرف میمی

 اینكه دارد به ولایت
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ت تو دیگر در زند در واقع موقعیحرف می 
شود، موقعیت تو در اینجا اینجا دفاع از ولایت نمی

شود: تحقیر نفس تو و تخفیف موقعیت تو در می
كند نه قبال منطق او، این الآن برای تو اهمیت پیدا می

دفاع از ولایت! چون دفاع از ولایت باشد صاحب 
گوید نكن، پس این كه گوید: نكن، او میولایت می

دهی نه برای دفاع ولایت انجام می الآن تو داری
است، مسأله این است كه با وجود من هشام چرا این 

زند؟! من اینجا دارد الآن بالای منبر این حرف را می
زند؟! پدرش ها را میام و این دارد این حرفنشسته

را دربیاوریم! همچین لهش كنم بگذارم كنار، من 
كند [ صحبت میام و این دارد ]بر خلافاینجا نشسته

گویند: هان! بفرما این را هم ببین كم آورد دیگر، می
آید دفاع نگاه كن ببین كم آورده، چون كم نیاورد می

جعفر را و بنكند، نه چون دارد كلام موسیمی
 كند!صادق را عمل میامام

شود ترور شود شكست، این میاین می 
ود، آن به شعروه این آن میبنزیاد در منزل هانیابن

آن شكل شمشیر، این به این شكل زبان! یكی است، 
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[، یعنی یك حركت است این حركت در دو ]شكل
تواند در ابعاد مختلف و در ظهورات مختلف می

جلوه كند كه در این قضیه خود مطرح است یا اینكه 
 او مطرح است.

فرمایند: السّلام به ما میصادق علیهامام 
هایی كه با افراد صحبتحواست جمع باشد، در 

كنی، در ارتباطاتی كه با افراد داری، در همه این می
خواهی مطرح بكنی، یا مسائل ببین خودت را می

خواهی به تكلیفت عمل كنی، حواست باشی، می
یك وقت ممكن است تكلیف سكوت باشد، به نظر 
ظاهر هم شخص مثلًا شكست بخورد و موقعیتش از 

تی كه دارد آن وضعیت تغییر و بین برود، یا آن وضعی
تبدّلی برایش پیدا شود! خُب بشود، خُب خیلی از 
جاها انسان باید بنشیند نگاه كند، خُب نگاه كند، بگو 

خواهد بگو یك ساعت، این به این هر چه دلت می
 دلیل، آن به آن دلیل!

اصلًا من گاهی اوقات كه این مطالب را  
ندگان خدا چه گیرد، این بام میخوانم خندهمی

دهند؟ خُب بالاخره آدم دروغ را زحمتی به خود می
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بیاید جا بیندازد خُب خیلی است دیگر، یك دروغ را 
بیاید جوری پروبال بدهد كه ... معلوم است این 
خیلی زحمت دارد. خلاصه اتّفاق افتاده و شاید 
مشكلاتی هم پیش آمده و اینها، وقتی خیلی فشار به 

 آید ...!آدم می
ای است؟ ما در این چیست؟ دنبال چه قضیه 

یك همچنین موقعیتی نباید شكست بخوریم، ما! ما 
در یك همچنین وضعیتی نباید بگویند: هان! دیدی 

كار كم آوردی؟ ما در یك همچنین موقعیتی باید چه
بكنیم؟ اگر هم دروغ گفته بایستی كه بچپانیم، 

طه درستش كنیم، راست كنیم، دلیل بیاوریم، مغل
كنیم، مجادله كنیم، آسمان و ریسمان و زمین را همه 
را چنگ بیندازیم تا ما، تا ما موقعیتمان محفوظ 

ها این حدیث عنوان بشود! آقا به جای این زحمت
ای فرمودند مطالعه بكن، هفتهآقا میرا كه مرحوم

آید دفعه مطالعه بكن دیگر اینقدر به تو فشار نمییك
دفعه شود برایتان، هفته یكو مشكلات ایجاد نمی

تا مطالعه كن، اگر یكی گفت: كه اگر یكی بگویی ده
تا گفتی یك هم شنوی؛ تو در جوابش بگو: اگر دهمی
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خواهی بگویی؟ طرف هم شنوی! خُب حالا مینمی
 دیگر
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رود، وقتی به او بگویی: كشد میراهش را می 
 هاشنوی. آخر بعضیتا بگویی یكی نمیآقا اگر ده

مریض هستند، اصلًا این یك مرض است دیگر، 
مریض هستند، فقط منتظر هستند ببینند از كجا چه 

ای، ها ها درست شد یك چیزی را بكشد مسأله
بیرون و برود، آرام ندارد، خُب این هم خودش یك 

تا حرف خوب بزندها آن مرضی است، اگر طرف ده
تا حرف خوبش را كاری ندارند و اگر یك حرفی ده

بزند كه آن هم حرف حرف بدی نیست، امّا این 
كشد بیرون: تواند آن را دستكاری كند همان را میمی

دِ بتاز، همچین چهارنعل دِ بتاز. خُب بابا این كه این 
اللَه، ای مسلمان! اگر وبینحرف را زده، حالا بینك

تاختی؟ زند، همینجوری میاین حرف را پسرت می
گروهی یا زد، همیاگر این حرف را رفیقت م

تاختی؟ هزار تا آیه و زد میها، اگر آن را میحزبیهم
آوردی برای اثباتش: چی چی ... چون روایت می
طرف است پس بنابراین باید حمل بر آن این از این

شود و كوبیده شود و شخص مورد تهاجم باید قرار 
شود عكس این روایت، روایت بگیرد. درست می
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تا به تو گفتند بگو: یكی هم هگوید: اگر دمی
حْمنِ الَّذِينَ  شنوی خداحافظ شما؛نمی وَ عِبادُ الرَّ

يمَْشُونَ عَلىَ الْْرَْضِ هَوْناً وَ إذِا خاطَبهَُمُ الْجاهِلوُنَ قالوُا 

 ً عباد رحمان آن كسانی هستند كه  ٦٣الفرقان،  سَلاما
رآرام در زمین حركت می حركت   1كنند با تبخت

رسد: اگر وقتی یك فرد جاهلی به او میكنند و نمی
علیكم، شنوی، قالوا سلام، سلامیكی بگویی ده تا می

شاءاللَه مؤید باشید حال شریف خوب است إن
شاءاللَه خداحافظ شما، آقا یك عرضی داشتم؟ إن

خواهد شروع كند: یك رسیم میبعداً خدمت می
خواهد راه بیفتد، آقا عرضی داشتم، یك مطلبی! می

خداحافظ شما، مؤید باشید التماس دعا داریم! اصلًا 
ای را مطرح دهند به اینكه او بخواهد مسألهراه نمی

كند او بخواهد یك راهی برای نِقاش ]پیدا كند[، 
چون او حیاتش به این است، بدون این اصلًا زنده 

برد، باید دیازپام نیست، شب اصلًا خوابش نمی
دعوا راه نیندازد ...  بخورد تا بخوابد، روز تا یك

ها را كه اصلًا شناسم خیلیهستند ها، بنده الآن هم می

                              
 تكَبّر 1
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تا تلفن به تا یك روز دعوا راه نیندازند، تا یك روز ده
 SMSتااین طرف و آن طرف نكنند، تا یك روز ده

ها و بازیاین طرف و آن طرف نزنند، از این مسخره
ا به چرت و پرتها و خزعبلات، تا یك روز دوتا ر

جان هم نیندازند ...، اصلًا این یك مرضی است 
دانم حالا چه اسمی را برایش بگذاریم، این چه نمی

رود، تا نوع جانوری است، این كه به انسان می
برد، حتماً شب طور نباشد اصلًا خواب نمیاین
گیرد تخت جون حالا میفرستد آخمی SMSیك
كار  SMSاین یكتا دیازپام خوابد، به اندازه پنجمی
زند: آقا راستی یك همچنین كند، یك تلفن كه میمی

اید؟ نه! چرا، حالا شما مطلبی را شما از فلانی نشنیده
ام. یا مثلا ... بابا تحقیق بكن مثل اینكه من شنیده

بگیر بخواب! چته، مریضی؟ حال نداری؟ بگیر 
بخواب، یك لیوان دوغ بخور، دوغ به جای دیازپام 

 كند یا یك لیوان شیر بخور خوابت ببرد.كار می
اصلًا مریض هستند، چرا؟ اصلًا این هم یك  

علتی دارد، چون شیطان در او رسوخ كرده، شیطان 
در حال اضطراب است؛ روایت هم داریم روایت از 
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السّلام، از پیغمبر هم هست كه: صادق علیهامام
 ملائكه همه در
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ملائكه در حال سكون هستند، از این كه همه  
حال سكون هستند در حال آرامش هستند، مؤمن از 
این كه شهر در امنیت است راحت است، اجتماع در 
امنیت است، سر و صدا نیست، همه آرام سر را 

ت، خوابند، حرف و نقل نیسگذارند به مُتكا و میمی
محبت و مودّت در میان افراد است، از این راحت 

رام است، هی آشوب خیر، كجایش آاست. شیطان نه
كند، آن را به جان این كند، هی از این به آن نقل می

فُحش  SMSبیندازد، این را به جان آن بیندازد، یك
كذا به آن بدهد، یكی هم فرض كنید كه به او بدهد، 
به هم بریزد، این شیطان در او حلول كرده، آن رحمان 

 در او حلول كرده این دو در تقابل هستند.
فرماید: یك وقت شیطان در تو ادق میصامام 

حلول نكند بیاید و تو را بگیرد و فضای تو را عوض 
برند فوراً بینی دارند تو را به آن سمت میكند، تا می

كاتش كن، قطعش كن، نگذار مسأله ادامه پیدا بكند، 
كنند؟ كار میوقتی دیدند جوابشان را ندادی، چه

فرستادند و شما  SMSكنند. مثلا برایت یكولت می
خواهد طرف شروع كند دیدی كه نه، مثل اینكه می
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و حال و هوایی ... بگیر پاكش كن، خداحافظ شما، 
شاءاللَه خیرت بدهد جوابش را بدهد خدا خدا إن

ات را به یكی دیگر بده، جای دیگر بده، تمام حواله
شد. امّا اگر بخواهی تو هم جواب بدهی؛ نه، صبر 

نشیند طوری جوابش را بدهم، میكن ببینم حالا چ
خواهد بخوابد، در كند شب همین كه میفكر می

بدهم، این  SMSفكرش این است كه فردا به او یك
را بگویم، این را بگویم، این را در آن بفرستم ... ای 
بنده خدا باختی، باختی، نمره نیاوردی! راه چیست؟ 

ترین خداحافظ شما، مؤید باشید! مؤید باشید، این به
شاءاللَه همیشه جوابی است كه ... موفق باشید، إن

شاءاللَه همیشه مؤید باشید، این موفق باشید، إن
جواب خیلی خوبی است. آدم با این افراد مریض، 

كار كند؟ یك همچین چیزهایی بدهد، یك باید چه
 همچین مسائلی و چیزهایی.

 شاءاللَه كه خداوند همه ما را نسبت به آنچه راإن 

كه بايد ترتيب اثر بدهيم موفق كند. مسأله مسأله صرفاً 

فهم نيست مسأله ترتيب اثر است، ممكن است آدم اين 

ها شنيده مطالب را خيلّ هم شنيده باشد ها، از خيلّ
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ای ندارد، از باشد حتىی از پيغمبر هم بشنود، فايده

پيغمبر شنيدن فايده ندارد، از أميرالمؤمنين فايده ندارد 

شنيدند، كی خون به دل مگر نبودند مگر نمیخُب 

های علّ را أميرالمؤمنين كرد؟ همين افرادی كه حرف

نشستند در شنيدند، همين افراد؛ اين افرادی كه میمی

اللَه يا كردند، و يا رسولكنار منبر پيغمبر و گريه می

ها بودند كه رفتند و جريان گفتند، هميناللَه میرسول

 انداختند.سقيفه را راه 

توفيق، انسان توفيق پيدا بكند كه به كار ببندد، و  

طور خيال نكنيد كه به سر آيد ها، اينبه سرش هم می

آيد، آيد، به سر همه ما میآيد، نه، به سرمان میما نمی

رويم الاى باور بفرماييد، باور كنيد، كه ما از اين دنيا نمی

شود، ن پيدا میتك اين مطالبی كه گفتم برايمااينكه تك

آيد. منتهی بايد از خدا بخواهيم كه رد به سر همه ما می

عقيل برد، ابنشويم، رد بشويم برديم، مسلم

حكم باخت، باخت! چون به دستور امام ابنهشام

 عمل
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نكرد، خودش را دید، مسلم خود را ندید امام  
بیند، من كی هستم؟ من كی بیند، خود را نمیرا می

ن یك نماینده هستم اگر این عمل را انجام هستم؟ م
شود، به پای بدهم به پای آن منه عنه من نوشته می

گویند: آن امامی كه شود، میامام نوشته می
اش این است كه عبیداللَه را دعوت كند در نماینده

خانه هانی و به عبیداللَه هم خبر ندهد! خُب راست 
؛ راست خواهیم بكشیمتگوید به او بگو: میمی

بگو، كه او هم با خودش زره بیاورد، سپر بیاورد و 
وقت بیفتید به جون هم عیبی شمشیر بیاورد، آن

ندارد، امّا دعوت كنی منزل هانی، و بعد غفلتاً و غیلتاً 
اش است یك مرتبه بزنی، آن امامی كه این نماینده

خداحافظ شما همان بهتر است برویم پیش یزید، 
 یم پیش یزید.همان بهتر است برو

ديد، ديد من نماينده كی لذا مسلم خود را نمی 

طرف حسين هستم، چون از آنهستم؟ نماينده امام

كند، طرف هم كنترل دارد هی كنترل میبيند از آنمی

اين كار را بكن، اين كار را نكن، اينجا برو آنجا نرو، 

بيند طرف را میبيند، چون آنچون خود را نمی
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بينی، حالا طرف را میلا كه تو داری اينگويد: حامی

اختيارت را به من سپردی، حالا كه نفست را تسليم من 

كنم، اين حرف را بزن، آن كردی پس خودم كنترلش می

حرف را نزن، اين عمل را انجام بده، ابن زياد را نكش، 

بگذار كربلا اتىفاق بيفتد، مشيت خدا بر اين است كه 

قتی مشيت خدا بر اين است اين قضيه انجام شود، و

توانيم جلوی مشيت خدا بايستيم؟ يعنی مگر ما می

فهميم اين جريان به اين بگوييم: خدايا اين را ما بهتر می

آييد، نياييد، اللَه! نمیگويد: بسمكيفيت باشد! خدا می

آورم او كربلا را انجام بدهد شما يكی ديگر را می

قدر آورم، اينمی خواهيد نخواهيد، يكی ديگر رانمی

كنم دارم، به يك چشم به هم زدن يك امام درست می

اندازد، من دارم، برای خدا آيد كربلا را راه میو او می

مگر كاری دارد؟ پيغمبر را كه پيغمبر كرد؟ خدا كرد يا 

خودش؟ أميرالمؤمنين را كه أميرالمؤمنين كرد؟ خدا 

ها و كرد يا خودش؟ آن كه دارد در مناجاتش و دعا

گويد بينيم كه چه دارد میها و فلان، داريم میزيارت

دانم مناجات شعبانيه و و در دعای كميل و نمی
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دانم مناجات مسجد كوفه: مَولایَ يا مَولا أنتَ نمی

الغَنی و أنَا الفَقير، وَ هَل يرحَمُ الفَقير إلاَّ الغَنی؛ اين 

رد ها را او دازند؟ اين حرفها را كی دارد میحرف

دهی، ما ر چه هست تو داری میگويد: هزند میمی

صفر هستيم، ما فقير نيستيم ما فقر هستيم، فقر محض 

حسين كرد؟ خدا كرد، حسين را كه امامهستيم. امام

خواهی به آنجا برسی اين اللَه، میگويد: بسمحالا می

ای نيست، خواهی مسألهراه را بايد طی كنی، اگر نمی

آيد و اين حسين ديگر او میك اماممطلبی نيست، ي

مسأله را پيش خواهد آورد، حالا بايد حواسمان جْع 

ه باشيم، كه ما كجای قضيه قرار داريم؟ در  باشد. متوجى

اين موقعيت در كجا هستيم؟ نسبت به مطالب نسبت 

 به قضايا.

ماه محرم در پیش است و محرم و صفر كه  
السّلام، علیهم بیتخُب ماه حزن و اندوه و تألم اهل

سجاد السّلام و شهادت امامحسین علیهشهادت امام
مجتبی و در همین ایام صفر، و اربعین و شهادت امام

 رضا هم كه در آخر ماه صفر است.پیغمبر و امام
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خواهی نخواهی انسان در این دو ماه خود را  
 كند، اصلًا خواهیدر یك فضای دیگری احساس می
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ود این ربط باشد و این شنخواهی، نمی 
احساس نباشد، فلذا خوب است كه انسان به حسب 
ظاهر هم خود را در یك همچنین فضایی قرار بدهد، 
منزل خودش، محل دفتر خودش، محل كار خودش، 
چه اشكال دارد كه انسان در محل كار خودش پارچه 
سیاه بزند و علامت عزاداری شود، چه اشكال دارد؟ 

د؟ چرا نباید تظاهر به این شواز شأنش كم می
موقعیت باشد، این فضای خاص كه فضای 

فردی برای عالم انسانیت است، برای عالم منحصربه
 انسانیت.

یك وقتی من در جایی بودم صحبتی داشتیم  
با یكی از همین مستشرقین، ایشان مسیحی بود 

حسین شما مسیحیت گفت: به اعتقاد من این اماممی
م داده است نه فقط تشیع را به شما، را هم به ما تعلی

یعنی اگر یك مسیحی بخواهد مسیحی بماند باید 
السّلام و به روش حسین علیهنگاه بكند به مكتب امام

السّلام، یك یهودی اگر بخواهد واقعاً حسین علیهامام
یهودی بماند یعنی خود را بخواهد متصل به آن مرام 

لام بكند و السّموسی علیهو مكتب و تدین حضرت
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در این دنیا بخواهد آزاد باشد و از قید و بند رها باشد 
هایی ... دیدم خیلی قشنگ باید نگاه كند به آموزه

طور است باید نگاه به این [ بله همینگوید ]گفتممی
بكند، یك شخص حر، یك شخصی كه اصلًا فرض 
بكنید كه معتقد به قیامت هم نیست، ولی در این دنیا 

د انسان باشد، اصول انسانی و اصول فطری خواهمی
را بخواهد در این دنیا رعایت بكند باید نگاه به مكتب 

حسین بكند، عاشورا بكند، نگاه به كیفیت ارتباط امام
با مسائل و جریاناتی كه پیش آمده و آن حضرت آن 

 مسائل را ایجاد كردند، یعنی این قضیه عاشورا.
جریان عاشورا  بینید همه در اینلذا شما می 

دانند، خودشان را شریك خودشان را سهیم می
دانند، هیچكس در این مطلبی كه پیش آمده در می

توانند خودشان را ای كه اتّفاق افتاده نمیاین قضیه
آید، زرتشتی آید، یهودی میجدا كنند، مسیحی می

آیند در اینجا وارد آیند همه میآید، سایر افراد میمی
آیند خودشان یك سهمی و نصیبی مه میشوند، همی

از این داستان ببرند، از این جریان روز عاشورا ببرند، 
آید شركت كند، آن یكی میآید نذر مییكی می
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 جات عزاداری ...آید در دستهكند، آن یكی میمی
در آن زمان سابق زمان شاه ما در مسجد قائم  

داری جات عزاكه بودیم، وقتی كه مسجد قائم دسته
آمدند ها بودند كه میداشت، بعضی از اینها مسیحی

كردند دیدم، حركت میبا همین دسته، من خودم می
كردند زدند و نذر میآمدند سینه میرفتند و میو می

كردند، لباس سیاه و همراه با دسته حركت می
پوشیدند. این مال چیست؟ این مال اینكه می
ولایت در دل حسین در دل آنهاست، این امام

واقع آن  بیند ولی درآنهاست، به ظاهر این دو می
السّلام دارد حسین علیهمسیح را در صورت امام

كند، بیند، موسی را دارد در این چهره مشاهده میمی
آید، ولی سایر جاها نه، یك دسته است حالا لذا می
روی یا رود، در این هیئت یا میرود یا نمییا می

روی این فلان گروه، فلان سازمان می روی، درنمی
 روی.یا نمی

السّلام ارتباط با همه دارد، حسین علیهامام 
 خواهد ارتباط داشته باشدارتباط با هر كسی كه می
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حسین با او ارتباط دارد، به مسلمانی امام 
اش كار حسین كار ندارد، به مسیحیشخص امام

ندارد، فطرت داری یا نداری؟ داری! بلند شو بیا 
اینجا، بلند شو بیا زیر این خیمه، عقل داری یا 
نداری؟ یا این تو گچ است، اگر گچ نیست بلند شو 

بیا، اگر  بیا زیر این خیمه، اگر فطرت داری بلند شو
خواهی آدم باشی، نماز آزادی داری بلند شو، اگر می

خواهی بگیری، خوانی نخوان، روزه نمینمی
خواهی آدم باشی یا نباشی، باید بیایی اینجا، باید می

اینجا سر بسپری، اینجا به سجده بیفتی، اینجا باید 
حسین به ظاهر تسلیم شوی، به ظاهر كار ندارد، امام

در قلوب افرادی السّلام حسین علیهمامكار ندارد، ا
ای به سوی خدا وجود است كه در آن قلوب روزنه

خواهد خواهد باشد، هر كسی میدارد، هر كسی می
قدر این بینند اینباشد. همه اینها این حقایق را می

قدر این مسائل زیاد است، قضایا زیاد است، این
 جا هست.جا هست، ائمه، ولایت همههمه

سال پیش بود گرچه خُب دیگر وقت وسهد 
شدم گذشت حالا این را بگوییم داشتم مشرف می
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برای مشهد، بعد از ظهر ماه رمضان هم بود، نشسته 
بودم كنار، دونفر هم كنار من بودند یك مرد با یك 
زن، مسن بودند. بعد غذا آوردند، خُب این یك عمل 

داد،  حرام است، بعدازظهر در ماه رمضان نباید غذا
در طیاره نباید غذا داد، چون بالاخره افرادی كه 

ر به   1هستند اینها روزه هستند و این تجاه
دانم چرا رعایت خواری حرام است، ولی نمیروزه

كنند؟ شاید توجّه ندارند، در صبح این مسائل را نمی
طور تفاوت نمیكند منتهی خُب در هم همین

شاید مسافر بعدازظهر دیگر مسلم است. اینها خُب 
بودند یا ... ظرفشان را باز كردند ولی من باز نكردم، 
همینطور روی میز بود، احساس كردم آن خانمی كه 

آمد ایرانی باشد، ولی در كنار ایشان هست به نظر نمی
این شخص ایرانی بود، آن شخص رو كرد به من و 

خورید؟ گفتم: من روزه گفت كه: آقا شما نمی
احت شد، و خودش ظرفش را هستم! او خیلی نار

بست و برای ظرف مربوط به خانمش هم ... ببینید 
چقدر ادب و فرهنگ، حالا خودش روزه نبوده، 

                              
 التَّجَاهُرُ بِالَأمْرِ: اى التَّظَاهُرُ بِهِ. -1 1
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بیند كه احترام روزه چقدر لازم اشكال ندارد، ولی می
است، خُب حالا این مسلمان بود، من از این قضایا 

ها و اینها سراغ دارم، كه وقتی مطلع نسبت به مسیحی
كه انسان تابع یك فرهنگ هست، تابع یك  شدند

گذارد، این احترام دین و باور هست آن احترام می
 برای آن فطرت است.

مقابلش هم هست، شیعه أمیرالمؤمنین  
كند به آید عمداًلج میشود میالسّلام بلند میعلیه

خاطر اینكه حرف خودش را به كرسی بنشاند، آن 
 هم هست.

به صحبت كردن،  بعد آن خانم شروع كرد 
داند، اصلًا دیدم كه اصلًا این شخص فارسی نمی

گفت: این آقا كشیش داند به شوهرش میفارسی نمی
ام گرفت گفت: شما متوجّه است؟ چون من خنده

شدید؟ گفتم كه: نه من كشیش نیستم، همان عالم به 
اصطلاح دینی منتهی كه خُب حالا شما تعبیر ... 

دیگر الآن هر دویشان از دیگر صحبتمان شروع شد 
 دوستان خیلی صمیمی هستند.

وقت حالا داستانی كه ایشان تعریف آن 
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كردیم، كرد، در طول مسیر وقتی كه حركت میمی
السّلام و خصوصیات و رضا علیهمن راجع به امام

گفتم و اشك از عنایتی كه حضرت به زوار دارد می
 چشم این بنده خدا
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آمد و اینها، آن خانمش یك دفعه چیز شد كه  
ای این چی شده، منقلب شده و ...، بعد یك قضیه

خودش تعریف كرد گفت یك قضیه آقا بگذار خود 
ایشان تعریف كند كه پارسال اتّفاق افتاد، گفت ایشان 
الآن الحمدلله مسلمان شده و شیعه شده ولی تا 

وع كردن پارسال نبود، گفتیم: خُب بگو! ایشان شر
آمد برای دیدن گفتن؛ ایشان كانادا بودند هر سال می

فامیل و اینها مشهد، گفتند كه: ما پارسال آمدیم شب 
در همان مشهد بودیم پیش پدر و مادرمان و صبح من 
بلند شدم و گفتم كه خُب من رفتم! گفت: كجا 

خواهم بروم حرم، خواهی بروی؟ گفتم: من میمی
توانی بیایی، فتم: نه، تو نمیآیم، گگفت: من هم می

تو مسیحی هستی! این دلش شكست گفت: نه من 
را ببر، چكار داری، من را ببر حالا فوقش من دم در 

ایستم تو برو حرم زیارتت را بكن من كنار می
گویم كه این قضیه ایستم این را برای این میمی

ای است كه خیال نكنیم این مربوط ولایت یك مسأله
تر به امام هم وجود ، شاید از ما نزدیكبه ماست

تر، مسلم بدانید، آنهایی كه داشته باشد ها، نزدیك
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اهل این ادعاها نیستند و اهل این مسائل نیستند و 
دانند، مستضعف هستند، مطلب به دستشان نمی

كرد بنده نرسیده گفت: من آمدم، خودش تعریف می
در، دم  گفت: من آمدم با این و این آمد دمخدا می

در همین ظاهراً از همان قسمت وارد شدند كنار آن 
[ سمت صحن بزرگ ]صحن جامع رضوی

ها وارد شده الجواد، ظاهراً از همان قسمتباب
گفتند كه: تر آن آدرسی كه دادند، میطرفبودند، این

این آمد كه برود داخل، گفتم: بایست بایست، گفت 
ده بیرون چیه؟ گفت كه: الآن صاحب این قبر آم

گوید به اش به پنجره فولاد است و به من میاشاره
شوهرت بگو كه تو هم بیا اشكال ندارد تو هم بیا 

گفت كه: یكدفعه این رو كرد به پیش ما، می
همسرش گفت نگاه كن ببین این الآن دارد به من 

كنی؟ گفت: این گوید بیا، تو چرا ممانعت میمی
گفت: من آمدم و یوواج شد و ...، مشوهر هم هاج

با همین وضعم داخل و گفتند بیا بیا از این كنار، و از 
همان وارد شدم. نحوه ورودش همان جایی بوده كه 

علیه در همان درب اللَهآقا رضوانالآن مقام مرحوم
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كفشداری است، خب این قبلًا درب ورودی بود و 
جا خلاصه گفت: از همیناند، میالآن این را پوشانده

دیدم حضرت را در رت به من گفتند بیا و من میحض
آن ضریح، كه حضرت نشستند و به من گفتند: 

جا بنشین تا اینكه شوهرت نماز و دعا و این همین
چیزهایش را انجام بدهد و بعد دوباره به اصطلاح 

گفت: در تمام مدّتی كه من در آنجا بودم برگرد، می
ی هستم، فهمیدم كجا هستم، چه وضعیتاصلًا نمی

اصلًا به خود نبودم، فقط متوجّه بودم، ولی فقط 
دیدم كه آن شخص همانجا ایستاده و آنجا نشسته می

 كند.و دارد فقط به من نگاه می
گفت: یك نیم ساعتی گذشت و بعد یك می 

دفعه حضرت رو كردند و گفتند: شوهر تو بیرون 
آمد، شوهرت آمد، به بیرون نگاه كردم دیدم بله او 

آمده و زیارت كرده و از حرم بیرون آمده و دیگر  هم
كند و خلاصه همان روز او تشرف به اسلام پیدا می

تشیع و این مسائل. و اتّفاقاً از همان كانادا برگشته 
بودند و داشتند دوباره همان زیارت سنوی خودشان 

رفتند و خودش هم شروع كرده بود به گریه را می
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كرد خودش هم ریف میكردن و این قضایایی كه تع
 ریخت.طور بنده خدا اشك میهمین
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رضا مال رضا مال كيست؟ امامخُب اين امام 

رضا دنبال رضا مال همه است، منتهی امامماست؟ امام

گردد كه در آن صفايی ببيند، دنبال آن قلبی آن دلی می

گردد كه در آن دوروئی نبيند، من كه با هزار حقه و می

لام منسوب رضا عليهم را به امامكلك آمدم خود السى

روم در حالتی كه دارم رضا میكردم و دارم به حرم امام

لام حركت میرضا عليهبرخلاف مسير امام كنم السى

وَ  .. رضا با من كاری ندارد، كاری با من ندارد،.امام

ولی با آن  ٨٢الإسراء،  لا يزَِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً 

ا آن كسی كه مستضعف است، با آن كسی كه مسيحی، ب

بيند او هم دلش مطلب به گوشش نرسيده، ولی می

خواهد برايش راهی باز شود، او هم دلش می

خواهد برايش مسيری باز شود، چون در دلش نور می

طلبد، اگر در دلش نور رضا را میكند اماماحساس می

در گفت: ول كن، تو برو، من اينجا احساس نكند می

بيند خوابم تا تو برگردی! چون نور میمانم میخانه می

بيند به شوهرش دارد كند، چون نور میحركت می

كند: من را ببر، من را ببر تا كند و التماس میاصرار می
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رضا رود خُب امامايستم! وقتی میدم در، من دم در می

 رضا با اين سر و سرى دارد ما خبربا اين كار دارد، امام

 نداريم.

السّلام این است حسین علیهمسأله امام 
حسین با همه افراد ]كار دارد[ لذا وقتی آقاجان، امام

حسین شركت كند خواهد در مجالس امامانسان می
باید یك همچنین مطلبی را توجّه بكند ها، چون اگر 

آید، كند، آن نور میبا این حال برود خُب استفاده می
آید، آن عطوفت و آن عظمت میآید، آن حقیقت می

انتها در رحمت و رحمانیت الهیه كه به صورت بی
آید و وجود مقدس آن حضرت تجلّی پیدا كرده می

فهمد و گیرد و انسان هم خودش این مسأله را میمی
گیرد در آید و آدم را، همه را میكند و میدرك می

گیرد، امّا اگر انسان با پیش فرض وجود خودش می
اید، با نفس بیاید، با خودیت بیاید، با أنانیت بیاید، بی

نشیند و به یك آید و میبا این مسائل بیاید نه، می
دهد و همان، تفاوتی در این قضیه چیزی گوش می

 ندارد.
شاءاللَه امیدواریم كه خداوند در این ایام إن 
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مباركه كه در پیش داریم و واقعاً ایامی است كه 
شدند به خدا در این ایام متمسك میبزرگان و اولیا 

السّلام و ائمه در این ... و عنایات سیدالشّهداء علیه
مسائلی را ما از بزرگان شنیدیم كه چطور در خیرات 

شد برای و بركات ائمه در این ایام محرم افاضه می
شاءاللَه ما را هم اولیاء و برای دوستداران خداوند إن

ائده الهی خداوند ما را هم از آن فضا نصیبی و از آن م
 متمكن بفرماید.

 اللَهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّد 


